
کتاب الزکاة 
کتاب زکات 

وفيه قسمان:

 ( 1که مشتمل بر دو نوع است:(

القسم الأول: في زکاة المال 
نوع اول: زکات مال 

والنظر في: من تجب عليه، وما تجب فيه، ومن تصرف إليه.

که مباحث زیر را شامل می شود: 
 کسی که زکات بر او واجب است، آنچه زکات به آن تعلق می گیرد و کسانی که مستحق دریافت زکات هستند. 

1- زکات مال و زکات فطره. (مترجم)



النظر الأول: من تجب علیه الزکاة 

مبحث اول: کسی که زکات بر او واجب است 

فــتجب الــزكــاة عــلى: الــبالــغ، الــعاقــل، الحــر، المــالــك، المــتمكن مــن الــتصرف. فــالــطفل لا تــجب عــليه الــزكــاة، 
ولـكنها فـي مـالـه غـير الـذهـب والـفضة مـما يـجب فـيه الـزكـاة، فـيجب عـلى الـولـي إخـراجـها وإلا فيخـرجـها إذا 

بلغ، وكذا المجنون.

زکات بـر کسی واجـب اسـت که بـالـغ، عـاقـل، آزاد، صـاحـب مـال بـاشـد و اجـازۀ تـصرف در امـوال خـود را نیز داشـته بـاشـد. 
زکات بـر کودک واجـب نیست؛ امـا بـر سـرپـرسـت او واجـب اسـت تـا زکات آن قـسمت از امـوال کودک که زکات بـه آن تـعلق 
می گیرد - بـه غیر از طـلا و نـقره - را بـپردازد و اگـر چنین نکند وقتی کودک بـالـغ شـد خـودش زکات را می پـردازد. دیوانـه 

نیز حکمش به همین صورت است. 

والمـــلك شـــرط فـــي الأجـــناس كـــلها، ولابـــد أن يـــكون تـــامـــاً، فـــلو وهـــب لـــه نـــصاب لـــم يجـــز فـــي الـــحول إلا بـــعد 
الـقبض، وكـذا إذا أوصـى لـه اعـتبر الـحول بـعد الـوفـاة والـقبول. ولـو اشـترى نـصابـاً جـرى فـي الـحول مـن حـين 
الـعقد لا بـعد الـثلاثـة، وكـذا لـو شـرط الـبائـع أو هـما خـياراً زائـداً عـلى الـثلاثـة. ولـو اسـتقرض مـالاً وعـينه بـاقـية 
جـــرى فـــي الـــحول مـــن حـــين قـــبضه، ولا يجـــري الـــغنيمة فـــي الـــحول إلا بـــعد الـــقسمة. ولـــو عـــزل الإمـــام قســـطاً 

جرى في الحول إن كان صاحبه حاضراً، وإن كان غائباً فعند وصوله إليه.

) بـه کسی  ) اگـر بـه انـدازۀ حـدنـصاب( 3تملّک داشـتن در همۀ اجـناس شـرط اسـت و بـاید مـالکیتش تـام و تـمام بـاشـد.( 2

هـدیه داده شـود، مـحاسـبۀ سـال زکات بـعد از دریافـت آن مـال آغـاز می شـود؛ همچنین اگـر کسی وصیت کند که از 
امـوالـش بـه انـدازۀ حـدنـصاب بـه فـردی داده شـود مـحاسـبۀ سـال زکات بـعد از وفـات و پـذیرفـتن این وصیت تـوسـط 

وصیت شونده آغاز خواهد شد. 
اگـر مـالی را که بـه انـدازۀ حـدنـصاب اسـت خـریداری کند مـحاسـبۀ سـال زکات از زمـان بـرقـرار شـدن قـرارداد (خـرید) 
) را بیش از سـه روز شـرط کنند بـاز هـم حکم بـه  ) و اگـر فـروشـنده یا هـر دو خیار فـسخ( 5شـروع می شـود نـه از روز سـوم،( 4

2- یعنی مالکِ تمام مال باشد و مثلاً شریک نداشته باشد. (مترجم)

3- نصاب: یک معیار اندازه گیري است که اگر مال به آن مقدار مشخص برسد پرداخت زکات آن مال -تحت شرایطی خاص- واجب می گردد. 
(مترجم)

4- در معاملات حیوانات سه روز خیار فسخ (حق باطل کردن معامله) در نظر می گیرند. (مترجم)

5- حق باطل کردن قرارداد. (مترجم)



) اگـر مـالی را قـرض کند و عـین آن مـال بـاقی بـمانـد، مـحاسـبۀ سـال زکات از مـوقـع دریـافـت  6همین صـورت خـواهـد بـود.(

شـروع می شـود. مـحاسـبۀ سـال مـالیِ غنیمت، تـنها پـس از تقسیم شـدن آن آغـاز می شـود و اگـر امـام قسمتی (از غـنایم) را 
بـرای شخصی کنار بـگذارد، اگـر صـاحـبش حـاضـر بـاشـد، مـحاسـبۀ سـال زکاتـش از هـمان لحـظه آغـاز می شـود؛ ولی اگـر 

غایب باشد محاسبۀ سال از هنگامی که آن سهم به دستش برسد آغاز می گردد. 

ولــو نــذر فــي أثــناء الــحول الــصدقــة بــعين الــنصاب انــقطع الــحول لــتعينه لــلصدقــة. والــتمكن مــن الــتصرف 
معتبر في الأجناس كلها. وإمكان أداء الواجب إلى مستحقه معتبر في الضمان لا في الوجوب.

اگـر در طـول سـالِ زکات، صـدقـه ای بـه مـقدار حـدنـصاب نـذر کند، چـون بـه مـقدار حـدنـصاب بـه عـنوان صـدقـه تعیین 
شـده اسـت مـحاسـبۀ سـال بـه هـم می خـورد. شـرط اسـت که فـرد در همۀ اجـناسی که زکات بـه آن هـا تـعلق می گیرد اجـازۀ 
تـصرف داشـته بـاشـد. امکان پـرداخـت زکات بـه مسـتحقش، شـرط در واجـب شـدن زکات نیست، بلکه شـرط در ضـامـن بـودن 

 ( 7فرد (در صورت تلف شدن مال) است.(

ولا تــجب الــزكــاة فــي: المــال المــغصوب، ولا الــغائــب إذا لــم يــكن فــي يــد وكــيله أو ولــيه ولا الــرهــن، ولا الــوقــف، 
ولا الــضال، ولا المــال المــفقود، فــإن مــضى عــليه ســنون وعــاد زكــاه لــسنته اســتحبابــاً، ولا الــقرض حــتى يــرجــع 
إلـى صـاحـبه، ولا الـديـن حـتى يـقبضه، فـإن كـان تـأخـيره مـن جـهة صـاحـبه تـجب الـزكـاة عـلى مـالـكه. والـكافـر 
تــجب عــليه الــزكــاة، لــكن لا يــصح مــنه أداؤهــا، فــإذا تــلفت لا يــجب عــليه ضــمانــها وإن أهــمل. والمســلم إذا لــم 
يـــتمكن مـــن إخـــراجـــها وتـــلفت لـــم يـــضمن، ولـــو تـــمكن وفـــرط ضـــمن. والمـــجنون والـــطفل لا يـــضمنان إذا أهـــمل 

الولي.

در این مـوارد زکات واجـب نیست: مـال غصبی، مـال فـرد غـایب (درصـورتی که در اختیار وکیل یا ولی اش نـباشـد)، 
رهـن، وقـف، حیوان گمشـده، مـال گمشـده -که اگـر چـندین سـال سـپری و سـپس پـیدا شـود، زکات بـرای هـمان سـال 
مسـتحب اسـت - همچنین مـال قـرضی تـا اینکه بـه صـاحـبش بـازگـردد. پـرداخـت زکات دِین تـا زمـانی که آن را دریافـت کند 

واجب نیست، اما اگر تأخیر آن از سوی صاحبش باشد زکات بر مالکش واجب است. 
پـرداخـت زکات بـر کافـر واجـب اسـت ولی صـحیح نیست. اگـر (مـالی که بـاید آن را بـرای زکات پـرداخـت می کرد) تـلف 
شـود ضـمان آن بـر او واجـب نیسـت حتی اگـر سهـل انـگاری کرده بـاشـد. اگـر مسـلمان تـوانـایی خـارج کردن زکات (از 
مـالـش) را نـداشـته بـاشـد و مـال تـلف شـود ضـامـن نیسـت، ولی اگـر تـوانـایی آن را داشـته و کوتـاهی کرده بـاشـد ضـامـن اسـت. 

دیوانه و کودک، اگر سرپرستشان سهل انگاری کند (و مال زکات تلف شود) ضامن نیستند. 

6- یعنی محاسبۀ سال زکات از زمان جاري شدن قرارداد خرید شروع می شود. (مترجم)

7- یعنی حتی اگر امکانش نبود که زکات را به دست مستحقش برساند باز هم زکات بر او واجب می شود، اما اگر امکان رساندن زکات به دست 
مستحق بود و کوتاهی کند و پیش از اینکه آن را به مستحق برساند تلف شود او ضامن است و باید مشابه همان مالی را که تلف شده فراهم کند و 

به عنوان زکات پرداخت نماید. (مترجم)



النظر الثاني: في بیان ما تجب فیه وما تستحب 

مبحث دوم: موارد وجوب و استحباب زکات 

تـجب الـزكـاة فـي الأنـعام الـثلاث: الإبـل، والـبقر، والـغنم. وفـي: الـذهـب، والـفضة، والـغلات الأربـع: الـحنطة، 
والشعير، والتمر، والزبيب والحبوب. وتجب في مال التجارة، ولا تجب فيما عدا ذلك.

زکات در این حیوانـات سـه گـانـه واجـب می شـود: شـتر، گـاو و گـوسـفند؛ و در طـلا، نـقره و همچنین در غـلات چـهارگـانۀ 
گـندم، جـو، خـرمـا و کشمش و همچنین حـبوبـات؛ زکات در مـال الـتجاره (سـرمـایۀ تـجارت) نیز واجـب اسـت و در غیر این 

موارد واجب نیست. 

وتسـتحب: فـي كـل مـا تـنبت مـن الأرض مـما يـكال أو يـوزن، وفـي الـخيل الإنـاث. وتـسقط عـما عـدا ذلـك إلا 
مــا ســنذكــره. ولا زكــاة فــي الــبغال، والحــمير، والــرقــيق. ولــو تــولــد حــيوان بــين حــيوانــين أحــدهــما زكــوي، روعــي 

في إلحاقه بالزكوي إطلاق اسمه.

زکات در این مــوارد مســتحب اســت: تــمام چیزهــایی که از زمین می روید،  فــرقی نمی کند مــحاســبۀ آن هــا بــا کِیل 
) بـاشـد یا بـا وزن ؛ و همچنین در اسـب هـای مـاده؛ در غـیر این مـوارد زکات سـاقـط می شـود، مـگر آنـچه ذکر  8(پیمانـه)(

خواهیم کرد. قاطر، الاغ و (بردگانِ) مملوک زکات ندارند. 
 اگـر حیوانی از نسـل دو حیوان مـختلف مـتولـد شـود که بـه یکی از آن دو زکات تـعلق می گیرد بـا تـوجـه بـه اسمی که بـه 

 ( 9آن حیوان اطلاق می گردد در مورد زکاتش حکم می شود.(

8- مثل پیمانه هایی که در اندازه گیري روغن یا چیزهاي دیگر استفاده می شود. (مترجم)

9- مثلاً اگر اسب و گاو با هم آمیزش کنند، اگر به حیوانی که از آن دو ایجاد شده گاو گفته شود زکات دارد وگرنه زکات ندارد. (مترجم)


